
هست  زباله  بزرگ  سطل  یک  ما  کوچه  سر 
است.  گذاشته  آن جا  شهرداری  گفته  بابا  که 
زباله مان  کیسه   و  می رویم  روز  هر  بابا  و  من 
مامان  همیشه  می اندازیم.  سطل  داخل  را 
بیشتر  باید  اومده،  کرونا  «چون  می گوید: 
هر  هم  بابا  و  من  کنیم».  رعایت  رو  بهداشت 
وقت برمی گردیم، دست هایمان را خیلی خوب 

با آب و صابون می شوییم.
که  بود  این  می کرد  ناراحتم  که  موضوعی 
را  زباله  کیسه های  همسایه ها  از  بعضی 
زباله  بزرگ  سطل  داخل  این که  جای  به 
می رفتند.  و  می گذاشتند  آن  کنار  بیندازند، 
ولگرد  گربه های  می شد  باعث  مسئله  همین 
و  کنند  پخش  کنار  و  گوشه  به  را  زباله ها 
مگس های زیادی اطراف زباله ها، جمع شود. 
بابا همیشه می گفت: «با این کار،  هم کوچه 

بد  بوی  هم   شه؛  می  کثیف  و  زشت  خیلی 
تازه کار کارگرهای  زباله کوچه رو برمی داره. 

شهرداری هم زیاد می شه...».
بفهمانم  همسایه ها  به  گرفتم  تصمیم  دیروز 
را  مشکی  ماژیک  است.  اشتباه  کارشان  که 
برداشتم و با خط درشتی روی کاغذ نوشتم: 
می کنم  خواهش  شما  از  عزیز  «همسایه های 
چون  بریزید،  سطل  داخل  را  زباله هایتان 
کمک  شهرداری  زحمتکشان  به  کار  این  با 

می کنید. با تشکر، علی کوچولو».
سطل  بدنه  به  چسب  با  را  کاغذ  و  رفتم  بعد 
بابا  همراه  وقتی  امروز  چسباندم.  زباله 
بزرگ  سطل  طرف  به  دست،  به  زباله  کیسه 
سرکوچه رفتم خیلی خوشحال شدم. فکر کنم 
چون  بودند،  خوانده  مرا  نامه ی  همسایه ها 

هیچ  کیسه  ای بیرون سطل زباله نبود.
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